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صـدای خنده شـان کل مسـجد را  فاطمـه آصفی|

برداشـته؛ دخـتران نوجوان، پر از حـس زندگی و امیـد به آینده،

کـه حـالا تصمیـم گرفتـه بودنـد بـرای کشورشـان کاری کننـد و چـه جایی 

بهـتر از مسـجد می توانسـت بسـتر مناسـبی بـرای فعالیـت ایـن شـب های آن هـا 

باشـد.دختران «نبـات» ـ کـه اختصـار «نوجوانـان بـا بصیـرت تلاشـگر امام رضا(ع)» اسـت ـ 

در مسـجد امام رضـا(ع) محلـه آبکـوه، از جنـگ تحمیلـی سـوم تاکنون مسـجد محلـه را به قلب 

تجمعـات خیابانـی تبدیـل کرده انـد؛ بـا بازی هـای هدفمنـد، بـا غرفـه کـودک، بـا گـروه سرود، بـا 

اهدای «رزق شـهید» و با خنده هایی که پشـت هر کار سـختی پنهان اسـت. پای روایتشـان بنشینید؛

از جنـس خنـده، بغـض و یـک ایـمان نوجوانانـه بـه اینکـه «مـا می توانیم».

نبات دختران 
این دختران دهه هشتادی هرشب 

 برنامه  ویژه در مسجد دارند

خیلی قوی پای کارند

     مسـئول پایـگاه بسـیج مسـجد امام رضـا(ع) در گوشـه ای از مسـجد نشسـته و بـا لبخنـد بـه دخترهـا نـگاه 

می کنـد. وقتـی از او دربـاره شروع ماجـرا می پرسـم، پاسـخ می دهـد: ایـن فضـای جنـگ باعـث شـد ظرفیـت 

خوبـی در محلـه مـا ایجـاد شـود. دخـتران زیـادی جـذب ایـن پایـگاه شـدند؛ خودشـان خودجـوش هر شـب به 

مسـجد می آینـد و تقریبـا تمـام فعالیت هـای بسـیج را بـه دسـت گرفته انـد.

او دربـاره برنامه هـا می افزایـد: بـرای شـهادت رهـبر عزیزمـان و شـهید رئیسـی برنامه هـای خیلی خوبـی برگزار 

کردنـد. گـروه سرود راه انداختنـد و بـا فرصـت کمـی کـه داشـتند، بچه هـای کوچـک را جمـع کردنـد. برنامـه 

عروسـک گردانی، دکلمه خوانـی و غرفـه بـازی هـم هـر شـب برنامه هـای متفاوتـی بـه بچه هـا ارائـه مـی داد.

وقتـی صحبـت به حمایـت خانواده ها می رسـد، ادامه می دهـد: خانواده ها فضای امـن اینجـا را دیده اند و واقعا 

حمایـت می کننـد. می آینـد می بیننـد فضـای خیلـی خوبـی اسـت، خیالشـان راحـت می شـود کـه دخترشـان 

جایـی وقـت می گذرانـد کـه هـم دوسـت دارد، هـم چیـزی یـاد می گیـرد و هـم آسـیب زا نیست.نمی توانسـتم 

نپرسـم خـودش چـه حسـی دارد. پـس از مکثـی کوتـاه، می گویـد: اوایـل در خـودم نمی دیدم کـه هر شـب بیایم 

اینجـا و برنامـه داشـته باشـیم، ولـی به لطـف خدا حس و حـال عجیبـی در ما ایجاد شـد. بیشـترین زمـان ما الان 

در همیـن مسـجد می گـذرد و اصـلا خسـتگی باقی نمی گذارد. شـور و شـعف بچه ها را کـه می بینم، خدا را شـکر 

می کنـم.او دربـاره بزرگ تریـن چالش، با خنـده ای بیـان می کند: اینکه بـا بچه های نسـل جدید چطـور برخورد 

کنیـم؛ نسـلی کـه فکـرش را نمی کـردی در این مسـیر پـا بگذارند، امـا حـالا آمده اند و خیلـی قوی پـای کارند.


